
  
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 

1 
 
 

   
 

An Analysis of Sunni and Shiʿi Exegetical Views on the 

 Term Kalematan Baghyatan in Surah al-Zukhruf (43:28) 
 

Dr. Mohsen Faryadres  (Corresponding Author) 

Assistant Professor, Department of Qur’an and Hadith Studies, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, 

Boroujerd, Iran 

Email: m.faryadres@abru.ac.ir 

Dr. Maryam Nazarbeygi  

Assistant Professor, Department of Qur’an and Hadith Studies, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, 

Boroujerd, Iran 

Shahnaz Heidarinia  

MA Student, Department of Qur’an and Hadith Studies, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, 

Boroujerd, Iran 

Abstract 

Among the points of interpretive disagreement between Sunni and Shiʿi exegetes is the meaning of the term kalematan 
baghyatan in the verse “And He made it a lasting word among his descendants, so that they may return” (Qur’an 

43:28). Adopting a descriptive-analytical method, this paper seeks to identify, categorize, and critically examine the 

exegetical opinions of these commentators with the aim of elucidating the meaning of the term kalematan baghyatan. 

Three prominent views are identified: kalematan baghyatan refers to (1) Islam, (2) monotheism (tawḥīd), or (3) 

Imamate. Based on textual, narrational, and linguistic evidence, the interpretations of kalematan baghyatan as Islam or 

monotheism are found to be inconclusive. In contrast, the interpretation of kalematan baghyatan as Imamate—once 

supported by refined relevant arguments—is deemed the most compelling. Both the verse’s context and related 

narrations explicitly support this understanding. 
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 نیاشهناز حیدری
الله بروجردی)ره(، لرستان، بروجردارشد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکدهٔ علوم انسانی، دانشگاه آیتدانشجوی کارشناسی  

 چکیده
هُمْ یرْجِعُوونَ  وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيةً فی»در آیۀ « باقيةکلمة »له موارد اختلاف در ميان مفسران فریقين، مفهوم ازجم اسوت  « عَقِبِهِ لَعَلََّ

بندی و تحليو  کورده ، آرای این مفسران را احصا، دسوتهةيکلمة باقتحليلی و با هدف کشف معنای روش توصيفینوشتار حاضر به
ذکور  ةيوکلموة باقرا در تفسوير « اماموت»و « توحيد»و « اسلام»های گوناگون، سه معنای ص  آنکه، مفسران با استدلالاست  حا

ناتموام بووده اسوت  در مقابو ، تفسوير « توحيد»و « اسلام»ها و شواهد قرآنی، روایی و ادبی، تفاسير اند و براساس استدلالکرده
سياق بوا آیوهٔ عنوان تفسير ارجح شناخته شد  آیات همهای موجود، بهحات لازم در استدلالبا اِعمال اصلا« امامت»به  ةيکلمة باق

که روایات متعدد واردشوده در تفسوير آیوه نيو  ، امامت است، چنان ةيکلمة باقدهند که منظور از روشنی گواهی میمورد بحث، به
  کنند را مشخص می «ةيکلمة باق»صراحت مراد از به
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 مقدمه
نظر قورار ترین داستانازجمله مهم های قرآنی، قصۀ حضرت ابراهيم)ع( است که در آیات متعددی مودن

هُمْ »گرفته است  یکی از این آیات، آیۀ  است که در بافوت مبوارز  « یرْجِعُونَ  وَ جَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيةً فِی عَقِبِهِ لَعَلََّ
رو، ای پاینوده در ذریوۀ حضورت ابوراهيم)ع( اشواره دارد  ازایونایشان با شرک وارد شده و به استمرار کلموه

ای از سور  زخرف فراتر از اینکه یک گ ار  ساده و زبوانی باشود، بوه ابعواد گسوترده 28توان گفت که آیۀ می
 شود  مکتب اسلام مرتبط می

بسيار حائ  اهميت است؛ چراکه ظواهراً هموين مفهووم « کَلِمَةً بَاقِيةً »این ميان، بحث دربار  عبارت  در
بوه رویکردهوای های تفسيری مختلفی از ک  آیه شده است  در واقع، مفسران فوریقين باتوجهسبب برداشت

پژوهش، تحلي  و ارزیابی  اند؛ لذا سؤال اصلی اینهای متنوعی از این عبارت داشتهتفسيری خود، برداشت
عبارتی دیگر، هدف این است که دریابيم است  به« کَلِمَةً بَاقِيةً »دیدگاه مفسران مشهور فریقين دربار  عبارت 

 اند  را به منظور خود تفسير کرده« کَلِمَةً بَاقِيةً »ای مفسران فریقين با استناد به چه ادله
شووند، صورت تحليلی معنایابی میبه« باقی»و « کلمه»ليدی به مباحث پيشين، ابتدا مفاهيم کباتوجه

بندی، تحلي  و نقد خواهود شود  دسته« کَلِمَةً بَاقِيةً »سپس آرا و دلای  مفسران مشهور فریقين دربار  مفهوم 
به ماهيت کلاموی آیوۀ موورد شود  باتوجهدرنهایت، نظریۀ منتخب با استناد به شواهد و دلای  متنوع ارائه می

طالعه، تلاش بر این است تا تفاسيرِ منتخب، یا دارای گرایشِ غالب کلامی باشند یا حداق  در تحليو  آیوۀ م
 مذکور به این جنبه توجه کرده باشند 

طور مسوتق  بوه شده، اثری یافت نشد که بوههای انجامدر خصوص پيشينهٔ بحث باید گفت: با بررسی
مفهووم و تفسوير »أ  مقالوۀ  انود از:ها عبارتترین پيشوينهن دیوک تفسير تحليلی این آیه پرداخته باشد؛ لکن

، سوال 85، شومار  8دور  ، ماهنامهٔ آفاق علوم  نساواس ، از سيدعلی رخشان، «در آیات قرآن کریم« کلمه»
؛ ج  6، شومار  مجلو  نبیاواد بینو ، از بشير جم، «در قرآن کریم« کلمه»بررسی واژ  »؛ ب  مقالۀ 1403
کيد بر روابط هم« کلمه»ناسی شمعنا»مقالۀ  زاده، ، از مرضويه شوفيع«نشينی و جانشوينیدر قرآن کریم با تأ

  1393، سال 1، شمار  47، دور  های قرآن و حدیثمجل  پژوهشزاده، پروین بهارزاده و فتحيه فتاحی
در « کلموه»های مذکور مشخص است، این موارد تنهوا بوه معناشناسوی طور که از عناوین مقالههمان

اند  بنابراین، پژوهش حاضر کاملًا بوا ایون مووارد و ورود مستقلی به آیۀ مح  بحث نداشته قرآن اشاره کرده
ت خود استوار است   متفاوت است و نوجویی آن به قوَّ

 . ادبیات نظری تحقیق1

 بررسی و بيان شود « باقية»و « کلمة»پيش از شروع بحث لازم است معنای لغوی 
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مرتبوه در قورآن بوه کوار  75با ساختارهای گوناگون خود، « م-ل-ک»ریشۀ : «کلمه» أ. معنای لغوی
اصوفهانی، گووهر معنواییِ راغب 1،«سوخن نوامفهوم»و « دارسخن مفهووم»فارس، دو اص  رفته است  ابن

های درونوی بوا هور آشکارسازی افکوار و خواسوته»مصطفوی، اصِ   2،«هاشده توسط حستأثيرات درک»
انود  بوه را برای آن ذکر کرده 4«اتصال عميق و محکمِ ماد  یک چي »جبْ ، معنای محوری حسنو  3«وسيله

فارس بيشتر ناظر تر است؛ چراکه اولًا معنای ابنرسد که از ميان معانی مذکور، بيان مصطفوی دقيقنظر می
يان راغب بيشتر شبيه نتيجهٔ کند؛ ثانياً بهای باطنی ریشه را روشن نمیهای ظاهری کلام است و لایهبه جنبه

ازحد روی ساختار است و عملًا ابعاد معنووی جب  ني  بيشمعنای واژه است تا خود معنا؛ ثالثاً تمرک  حسن
ریشه مغفول واقع شده است؛ رابعاً بيان مصطفوی جامعيت دارد و مشکلات موارد بوالا را نودارد  بنوابراین، 

اسوت  « م-ل-ک»ا هور وسويله، معنوای مختوار بورای ریشوۀ های درونوی بوآشکارسازی افکار و خواسوته
 آشکارسازی سخن است « کلمه»اساس، معنای براین

بوار  21« ی-ق-ب»است  ریشۀ « ی-ق-ب»اسم فاع  از ریشۀ « باقيه»واژ  «: باقیه»معنای لغوی 
اند که دلالت بر ستهپژوه، گوهر معنایی آن را دوامِ وجودی چي ی داندر قرآن به کار رفته است و لغویان قرآن

، «پایودار»معنای در این صورت، طبيعتواً اسوم فاعو  آن بوه 5 ثبات آن بر حالت اوليه دارد و فناناپذیر است
 است « پاینده»و « جاودان»

 در تفاسیر « باقیة ةکلم». مفهوم 2

 به قرار زیر است:« قِبِهِ عَ  وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيةً فی»در آیۀ « کلمة باقية»آرای مفسران دربار  معنای 
 «اسلام»به « کلمة باقیة». تفسیر 1. 2

اند  معنای اسلامِ ناب و تسليم محض در برابر ارادهٔ الهی تفسير کردهرا به« کلمة باقية»برخی از مفسران 
رد  با گياند که کلمۀ جاودان، چي ی نيست ج  اسلام فراگير که تمام زوایای زندگی را در بر میاین گروه برآن

این نگاه، ذریۀ حضرت ابراهيم)ع( با توحيد در اندیشه و عبادت و رفتوار، الگوویی اصوي  و مانودگار بورای 
ها و اقداماتِ بشری به وجود خواهند آورد  ازنظر این دسته، تنها با تحقق این اسلام است که جریوان اندیشه

سووی حوق را ن بازگردانودن گمراهوان بهتوا -که از بدو آفرینش در فطرت انسان جاری است-هدایت الهی 
                                                 

  1/276، معجم مقایاس نللغّة فارس،ابن  1
  72، مفربند ألفاظ نلقرآن اصفهانی،راغب   2
  1/343، نلتحقاق ف  کلماد نلقرآن نلکریممصطفوی،   3
  154، قرآن نلکریمنلمعجم نلإشتقاق  نلممصل لألفاظ نلجب ، حسن  4
جب ، ؛ حسون1/343، نلتحقاق ف  کلماد نلقرآن نلکریم؛ مصطفوی، 72، مفربند ألفاظ نلقرآن اصفهانی، راغب؛ 1/276، معجم مقایاس نللغّة فارس،ابن  5

  154، نلمعجم نلإشتقاق  نلممصل لألفاظ نلقرآن نلکریم
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بخش تا روز قيامت در ميان ذریۀ حضرت ابراهيم)ع( تداوم خواهد یافت و خواهد داشت  این حرکت تعالی
همواره از نس  ایشان، افراد موحد و خداپرست ظهور خواهند کرد و دیگران را از شرک، بوه توحيود و اسولام 

 6دعوت خواهند کرد 
هوا بوه انود کوه در آندسته از مفسران برای اثبات دیدگاه خود بوه آیواتی اسوتناد کرده ایندلایل دیدگاه: 

بر بقای اسلام در ذریۀ وی و اجابت آن ازسوی خداوند اشاره شده است  تقاضای حضرت ابراهيم)ع( مبنی
نا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَينِ لَكَ وَ مِنْ ذُرن » 7شوند:این موارد، شام  این آیات می ةً مُسْلِمَةً لَكرَبَّ إِذْ قالَ لَهُ » 8،«یتِنا أُمَّ

هُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبن الْعالَمين اکُم المُسولِمينَ مِون قَبو  »و  9«رَبُّ طبوق ایون دسوته از آیوات،  10«هُوَ سَمَّ
اجابوت  حضرت ابراهيم)ع( همواره خواستار استمرار اسلام در نس  خود بودند و خداوند ني  این خواسته را

اند که فاع  جعِ  کلمه، خود حضورت ابوراهيم)ع( اسوت؛ حال، برخی از مدافعان این نظر بر آنکرد  بااین
هَ اصْطَفی»چراکه طبق آیۀ  ی بِها إِبْراهيمُ بَنيهِ وَ یعْقُوبُ یا بَنِی إِنَّ اللَّ ینَ فَولا تَمُووتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْوتُمْ  وَ وَصَّ لَکُومُ الودن

در ميان فرزندان خوود قورار داد توا شواید « وصيت»عنوان حضرت ابراهيم)ع( کلمۀ اسلام را به 11«مُسْلِمُون
وَ جَعَلَها »به آیات قب  از آیۀ درهرحال، باتوجه 12بار به آن مراجعه کنند سوی آن باز گردند و هر مدت یکبه

ط بوه بقوای آیوين اسولام در نسو  حضورت مربوو« کلمة باقيوة»توان گفت که این می «عَقِبِهِ  کَلِمَةً باقِيةً فی
 13ابراهيم)ع( است 
 دربار  تفسير مذکور ملاحظاتی به شرح زیر وجود دارد:: تحلیل و نقد

« اسولام»همانی دارد؛ لذا اگر کلمۀ پاینوده را این« جعلها»در « ها»با ضمير « کلمة»أ  طبق ظهور آیه، 
مشاهده کنيم  حال آنکه، در آیات سابق، « ها»رجع ضمير عنوان مبدانيم، باید این کلمه را در آیات سابق به

گونوه اسوتدلال کنويم کوه این آیه را منفک از سوياق بودانيم و اینچنين مفهومی ذکر نشده است، مگر آنکه 
به آگاهی مخاطب از مرجع ضمير )درخواست حضرت ابراهيم)ع( برای اسلام ذریۀ خود(، خداوند باتوجه

بدانيم و چنين اسوتدلال کنويم کوه ایون مفهووم از « مقدر»را « اسلام»اینکه، کلمهٔ آن را ذکر نکرده است یا 
خالقيت »، «برائت از شرک»شدنی است؛ به این صورت که، عبارات سياق کلیِ آیات سور  زخرف دریافت

                                                 
  17/28، تفاار من وح  نلقرآنالله، ؛ فض 315-2/316، فقه نلقرآن؛ قطب راوندی، 9/194، ننلتّباا: طوسی، ک؛ ن20/579، جامع نلباان: طبری، ک  ن6
   5/52، نلمحرر نلمجازعطيه، ؛ نك: ابن9/194، نلتّباان: طوسی، ک؛ ن20/579، جامع نلباان: طبری، کن  7
  128  بقره: 8
  131  بقره: 9

10 :   78  حجَّ
  132  بقره: 11
  18/196، نلمازنن: طباطبائی، ک؛ ن315-2/316، قرآنفقه نل  قطب راوندی، 12
  21/44، تفاار سممسه، شيرازی  مکارم 13
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 ، همگی به اسلام اشاره دارند «هدایت او»و « خداوند
ج  ایون سوه ومی کلی دارد و بالتبع هر عنصر دیگری بهاسلام مفهاولًا حال، باید دقت داشت که: بااین

ها اسلام است  در واقوع، اختصواص کلموۀ توانست گفت که منظور از آنمورد هم در آیه ذکر شده بود، می
کيد اصلی آیه میرنگپاینده به اسلام عملًا باعث کم شود؛ ثانياً در ارجاع ضمير، اولویت بوا ظواهر شدن تأ

ر؛ ثالثاً ازنظر قواعد زبانکلام است، نه امر  توانود ضومير ای موذکر نمیعنوان کلموهشناسی، اسولام بوهمقدَّ
مؤنث را به خود اختصاص دهد، مگور بوا ارائوهٔ اسوتدلال مسوتدل و منطقوی  ایون دسوته از مفسوران بورای 

 اند رفت از این مشک  راهکاری ارائه ندادهبرون
ابراهيم)ع( سه نوع درخواست از خداوند برای ذریۀ  شود که حضرتب  با بررسی آیات قرآن روشن می

های ایشوان از خداونود گونه نيست که تنها درخواستِ اسلام شده باشد  درخواسوتخود داشته است و این
وةً مُسْولِمَةً لَوك»برای ذریۀ خود در آیۀ  یتِنوا أُمَّ نا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَينِ لَكَ وَ مِنْ ذُرن در آیوۀ  اسوتمرار اسولام،« رَبَّ

واسِ إمَامواً قوالَ وَ مِون »استمرار برائت از شرک و در آیۀ  14«واجْنُبْنِی و بَنِی أَنْ نَعبُدَ الأصنَام» ی جاعِلُكَ لِلنَّ إنن
یتِی ای بوه دو درخواسوت اشواره استمرار امامت معرفی شده است  در تفاسير مدافع این نظر، یا هوي  15«ذُرن

 ها اقامه نشده است ی برای گ ینش اسلام یا راهکاری برای جمع ميان آندیگر نشده یا درصورت اشاره دليل
ج  در بررسی فاعليت حضرت ابراهيم)ع( در جع  باید توجه داشت که وصيت و سفارش، بوا مفهووم 

ویژه اینکوه، طبوق به 16معنای ایجاد و تحقق نيستند تفاوت اساسی دارد؛ خواستن و توصيه ال اماً به« جع »
یتیوَ مِ »آیۀ  الِمين نْ ذُرن که بيانگر وجود افراد ظالم در نس  حضرت ابوراهيم)ع( - 17«قالَ لا ینالُ عَهْدِی الظَّ

اند، شود که اگر خود حضرت ابراهيم)ع( کلمۀ جاودان را در نسلشان قرار دادهاین پرسش مطرح می -است
دهد که فاعليت در اینجوا ن امر نشان میاند؟ ایچگونه همۀ ذریۀ خود را برخوردار از این موهبت قرار نداده

طور مسوتقيم بوه اراد  تواند به حضرت ابراهيم)ع( نسبت داده شود؛ بلکه در ارتباط با ایشان بووده و بوهنمی
 گردد خداوند بر می

 شود به اسلام، دقيق ارزیابی نمی« کلمة باقية»بنابر آنچه ذکر شد، تفسير 
 « یدتوح»به « کلمة باقیة». تفسیر 2. 2

انود  ایون تفسوير کرده« لا إلوه إلاَّ اللوه»را به کلمهٔ توحيد؛ یعنی « کَلِمَةً باقِيةً »تعداد زیادی از مفسران، 
ای جواودان در نسو  حضورت ابوراهيم)ع( بوه عنوان کلمهمفسران بر این باورند که جوهر  اصلی توحيد، به

                                                 
  35  ابراهيم: 14
  124  بقره: 15
  18/97، نلمازنن  طباطبائی، 16
  124  بقره: 17
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نظری در ميوان در آیه چه کسی اسوت، اتفواقحال، اینکه فاع  جع  مذکور بااین 18امانت نهاده شده است 
عاشور و مغنيه فاع  را خودِ حضورت ابوراهيم)ع( )عطوف آیوه بوه این مفسران وجود ندارد؛ زمخشری، ابن

کلمات سابق ایشان( ذکر کرده و سایر مفسران، فاع  را خداوند )در مقام اجابت دعاهای حضرت( معرفوی 
و، ای ماندگار در نسولش قورار داد و ازایونتوحيد را کلمهشود که او اند. درهرحال، معنای آیه چنین میکرده

یکتاپرستی هميشه در نس  حضرت ابراهيم)ع( باقی خواهد ماند و موحدان نس  او پيوسوته مشورکان را بوه 
 20امام و حجت بر مخلوقات خواهند بود  و 19کنندتوحيد دعوت می

 اند:خود دلایلی به شرح زیر اقامه کرده این دسته از مفسران برای دیدگاهدلایل دیدگاه: 
به مقول قولِ حضورت ابوراهيم)ع( کوه متضومن « جعلها»در « ها»به ظهور آیه، مرجع ضمير باتوجهأ  

وا تعبودون»گردد  با این توضيح که، برخی توحيد را از عبارت بر میتوحيد است،  نَوی بَورا م مِمَّ برداشوت « إنَّ
وذی فَطَرَنِوی»رت و برخی دیگر، آن را از عبا 21کرده صوورت و برخوی دیگور نيو  به 22دریافوت کورده« إلاَّ الَّ

ذی فَطَرَنِی»تجميعی، آن را از  ا تَعبُدوُن إلاَّ الَّ نی بَرا م مِمَّ مقوول قوول  اسواس،براین 24انود استنباط کرده 23«إنَّ
ستناد سياق آیوه، گردد و به ابه آن بر می« جع »حضرت ابراهيم)ع(، کلمهٔ توحيد است و ضمير مفعولی در 

 مراد از کلمه، همين توحيد است  
لا إلوه إلاَّ »را « کلمة باقيوة»ها مراد از ب  در برخی از روایات، از قتاده، مجاهد و سدی نق  شده که آن

  25اند را عائد به آن دانسته« ها»ذکر کرده و لذا برخی از مفسران، ضمير « الله
ت مقوام حضورت ابوراهيم)ع( در صوبر و طاعوت، وصويت وی دلي  اجلال، تن یه و رفعخداوند به ج 

 26عنوان کلمة باقية قرار داد بر استمرار توحيد در نسلش را بهمبنی
در عقبوۀ حضورت ابوراهيم)ع(، « کلموة باقيوة»عنوان د  جع  و قرارگرفتن برائت از مشرکان )توحيد( به

من »است که از خداوند متعال تقاضا کردند « دَ الأصنَامواجْنُبْنِی و بَنِی أَنْ نَعبُ »استجابت دعای ایشان در آیۀ 
                                                 

؛ 9/194 ،نلتّباوان؛ طوسوی، 9/161، هول نلاونةتووویتد أ؛ ماتریودی، 20/38، جوامع نلباوانطبوری،  ؛3/793، سلامانینتفاار مقاتل ،سليمانبنمقات   18
مفواتا  ؛ فخوررازی، 5/52، نلمحورر نلومجازعطيوه، ابن ؛4/65، تفاار جمنمع نلجوامعطبرسی،  ؛9/69، مجمع نلباان؛ طبرسی، 4/246، نلکشافزمخشری، 

؛ 25/239، تفاار نلتحریر و نلتنومیرعاشور، ابن؛ 244-8/243، منهج نلصابقان؛ کاشانی، 9/43، جتء نلأذهان و جتء نلأحزنن؛ جرجانی، 27/629، نلغاب
  6/554، نلتفاار نلکاشف؛ مغنيه، 18/96، نلمازننطباطبائی، 

  6/554، نلتفاار نلکاشفمغنيه، ؛ 244-8/243، منهج نلصابقان؛ کاشانی، 4/246، نلکشاف  زمخشری، 19
  4/387، فاار نلصاف ت، کاشانیيضف  20
  71/712، تانامآملی، ؛ جوادی 18/96، نلمازنن؛ طباطبائی، 5/52، زنلمحرر نلمجاعطيه، ابن  21
  4/633، فت  نلقدیر؛ شوکانی، 16/77، نلجامع نلأحکا  نلقرآنقرطبی،   22
  27-26زخرف:   23
  5/239، تفاار نلتحریر و نلتنمیرعاشور، ؛ ابن4/264، نلکشاف؛ زمخشری، 20/38، جامع نلباانطبری،   24
  18/96، نلمازنن؛ طباطبائی، 5/52، نلمحرر نلمجازعطيه، ؛ ابن9/69، مجمع نلباان؛ طبرسی، 9/194 ،نلتّباان؛ طوسی، 20/579، نلباان جامعطبری،   25
  9/193، نلتّباانطوسی،   26
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 27«ها دور بدار و فرزندانم را از پرستش بت
به جملۀ پيشين با فاع  مذکرِ حضرت « ها»مؤنث  ه  این دسته در پاسخ به این سؤال، که چگونه ضمير

« کلموة»  مرجوع ضومير بوه آوری برای اشاره به تأویگویند که این مؤنثگردد، چنين میابراهيم)ع( بر می
توضويح آنکوه، در فرهنوگ عربوی  28است « کلمه»، لفظ «جع »است؛ چراکه طبق ظهور آیه، مفعول دوم 

شود  تعبير می« کلمه»ها نقش ببندد، از آن به عنوان شعار یا کلامی فراگير در ذهنبه ایهرگاه بيانی یا جمله
ای ترین کلموهصوادقانه»که فرمودند:  الله)ص(ند بيان رسولاین اصطلاح در منابع دینی ني  سابقه دارد؛ مان

کوه « لا اله الا اللوه»یا جملهٔ «« ألا ک ُّ شیٍ  ما خلا الله باط »که یک شاعر ابراز داشته، کلمهٔ لبيد است: 
کلموة »آن با عنوان که از  29«وَ لَقَدْ قالُوا کَلِمَةَ الْکُفْر»شود یا کفر در آیهٔ شناخته می« کلمة الإسلام»عنوان به

شود؛ آنجا که خداوند در پاسخ بوه وضوح مشاهده میاین کاربرد در قرآن کریم ني  به 30شود یاد می« الکفر
ی أَعْمَُ  صالِحاً فيما تَرَکْتُ »درخواست کافران که گفتند:  کيد بور بی«قالَ رَبن ارْجِعُونِ*لَعَلن بودن فایوده، با تأ

ها کَلِمَةم هُوَ قائِلُها »: فرمایداین تقاضا، چنين می جوای اسوتفاده از واژهٔ  در ایون آیوه، خداونود بوه 31«کَلاَّ إِنَّ
بهره برده است تا عمق و تأثيرگذاری ایون بيوان در ذهون مخاطوب برجسوته « کلمه»، از «جمله»یا « کلام»

، برائوت از شورک و دربار  حضرت ابراهيم)ع( هم باید توجه داشت که بيانِ برجسته و فراگير ایشوان 32شود 
هُمْ یرْجِعُونَ »توحيدگرایی بود و لذا خداوند در آیهٔ  تعبيور « کلمه»از آن به ، «وَ جَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيةً فِی عَقِبِهِ لَعَلََّ

بودنِ توحيد اشاره کنود، وگرنوه خوودِ مرجوع فرمود  بنابراین، خداوند از ضمير مؤنث استفاده کرد تا به کلمه
 ست ضمير، مذکر ا

 دربار  نظر این دسته از مفسران ني  ملاحظاتی به شرح زیر وجود دارد:تحلیل و نقد: 
شود و شواهد قرآنی و روایی ني  آن را تعبير می« کلمه»أ  اینکه در فرهنگ عربی از یک یا چند جمله به 

جملاتی از ایون دسوت  را« کلمه» کند، تردیدی وجود ندارد؛ لذا تفاسير مدافع این نظر هم مراد ازتأیيد می
ا تعبدون»اند: بيان کرده نَی بَرا م مِمَّ ذی فَطَرَنِی» 33،«إنَّ ذی فَطَرَنِی » 34،«إلاَّ الَّ ا تَعبُدوُن إلاَّ الَّ نی بَرا م مِمَّ  35«إنَّ

                                                 
، تانامآملی، جوادی ؛ 21/44، اار سممسهتفشيرازی،  ؛ مکارم18/96، نلمازننعربی؛ طباطبائی، به نق  از ابن 16/77، نلجامع نلأحکا  نلقرآننک: قرطبی،   27
71/713  
  25/239، تفاار نلتحریر و نلتنمیرعاشور، ابن  28
  74توبه:   29
  25/239، تفاار نلتحریر و نلتنمیرعاشور، ابن  30
  100مؤمنون:   31
  25/239، تفاار نلتحریر و نلتنمیرعاشور، ابن  32
  18/96، نلمازنن؛ طباطبائی، 6/554، نلتفاار نلکاشف، ؛ مغنيه5/52، نلمحرر نلمجازعطيه، ابن  33
  4/633، فت  نلقدیر؛ شوکانی، 16/77، نلجامع نلأحکا  نلقرآنقرطبی،   34
  5/239، تفاار نلتحریر و نلتنمیرعاشور، ؛ ابن4/264، نلکشاف؛ زمخشری، 20/38، جامع نلباانطبری،   35
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شوود  در ایون کامو  می« الا اللوه»و اثبوات خداونود؛ یعنوی « لا الوه»ب  توحيد با نفی شرک؛ یعنی 
ا تعبدون»به « ها»مير صورت، طبيعتاً ارجاع ض نَی بَرا م مِمَّ ذی فَطَرَنِی»یا « إنَّ طور ، مفهوم توحيد را به«إلاَّ الَّ

ذی فَطَرَنِی»کند  در مقاب ، ارجاع ضمير به کام  منعکس نمی ا تَعبُدوُن إلاَّ الَّ نی بَرا م مِمَّ کننود  ، منعکس«إنَّ
 36همۀ توحيد است 

است یا به جملاتوی اشواره دارد کوه مؤنوث « توحيد»  مذکرِ ، یا واژ«ها»ج  مراجع مذکور برای ضمير 
خود، نه مذکر است و نه مؤنث؛ آنچه تذکير و تأنيث یک جمله را مشخص خودینيستند  در واقع، جمله به

شده برای ضومير، حضورت ابوراهيم)ع( سازد، مواردی مانند فاع  و مبتدای جمله است  در مراجع گفتهمی
نود، مگور بوا اقاموۀ جمولات برگردا را به آن« ها»توان ضمير مؤنث و طبيعتاً نمی فاع  است که مذکر است

کردن بوه واژ  آمودن ضومير )اشوارهعاشور در مؤنثعاشور  در این ميان، گرچه توجيه ابندلي ، به مانند ابن
« کلمه»یک عنوان دادنِ مشهوریت عبارت ابراهيمی بهدرخورِ توجه است؛ لکن اگر هدف آیه نشان«( کلمة»

ني  قاب  انتقال است؛ چراکه ارتباط سياقی « ه»باشد، باید توجه داشت که این معنا با استفاده از ضمير مذکرِ 
هموانی دارنود  لوذا اگور با یکدیگر این« کلمه»دهد که عبارت ابراهيمی و وضوح نشان میميان جملات به

تطابق بوا ه تغيير جنس ضمير نبود تا لازموۀ آن عودمرسد که دیگر نيازی بنظر می بود، بههدف، این امر می
 آوری نيازمند دلي  نحوی معتبر است دهد که این مؤنثمرجع ضمير شود  همهٔ این موارد نشان می

شود، مگر آنکه بافت ترین مرجع ارجاع میشده، ضمير همواره به ن دیکد  مطابق اصول نحوی پذیرفته
لي  آشکاری برای عدول از این قاعده در بر داشته باشند که نتووان ضومير را زبانی و قراین موجود در کلام، د

حال، در این نظریوه، پدیود  ادبویِ نامتعوارفی رد داده اسوت؛ بوه ایون ترین مرجع برگرداند  بااینبه ن دیک
ۀ در فاصل« توحيد»، به مفهوم «فإنه سيهدین»ترین مرجع؛ یعنی جای ارجاع به ن دیک صورت که ضمير به

 مکانی دورتر ارجاع شده است 
اند؛ اموا روایوات ه  گرچه برخی از مفسران مذکور به روایتی برای اثبات نظریۀ توحيود تمسوک جسوته

دار هستند؛ امری که مفسران طرف« امامت»به « کلمة باقية»متعدد دیگری ني  وجود دارد که متضمن تفسير 
انود یوا بوا ایون صورت اشاره، هر دو قول را بدون دلي  تأیيد کردهاند یا درای نداشتهنظریۀ فوق یا به آن اشاره

انود  ایون در حوالی اسوت کوه تموام از آن عبوور کرده 37توجيه که مفهوم امامت زیرمجموعۀ توحيود اسوت
گونه نيست که فقط امامت از آن منبعث شده باشد تا روایوات شوند و اینهای دینی از توحيد ناشی میآموزه

اند کوه اماموت و ولایوت، تأویو  آیوه گونه توجيه کنيم  برخی ني  بر آندر این خصوص را این متعددِ صادره
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این در حالی است که هموين نقود هوم بوه نظریوۀ  38اند هستند؛ چراکه در آیات سابق، این الفاظ ذکر نشده
هموانیِ بوه این توحيد وارد است؛ چراکه در آیات سابق صریحاً کلمۀ توحيد ذکر نشده و مفسران با تحليو ،

ذکرِ ولایت ل وماً به این معنا نيست که موراد از کلموه، اماموت اند  بنابراین، عدمآیات سابق و توحيد رسيده
  های سابق ارجاع داد توان ضمير را به مفهوم مستفاد از جملهنيست؛ چراکه گاهی می

ای از قورآن، جعوِ  براسواس آیوهو  یکی دیگر از مشکلات این نظریه )مانند نظریهٔ سابق( آن است کوه 
در ميان ذریۀ خود ذکور « برائت از شرک»بر استمرار کلمۀ باقية را پاسخی به دعای حضرت ابراهيم)ع( مبنی

توجه به این بحث، اند  عدماند و از بررسی دو درخواست دیگر ایشان برای ذریۀ خود استنکاف ورزیدهکرده
های شود که تصوویر دقيقوی از آیوۀ محو  بحوث و درخواسوتب میسازد و موجتحلي  نهایی را ناتمام می

 دست نياید حضرت ابراهيم)ع( به
شوود در آیۀ مح  بحث قيدی ذکر نشده است  در این صورت، چنين برداشت می« عقب»ز  برای واژ  

قوالَ لا  یتیوَ مِنْ ذُرن »که جاودانگی کلمهٔ توحيد، متعلق به همۀ ذریۀ اوست  این در حالی است که طبق آیۀ 
الِمين رْكَ لَظُلْمم عَظيم»دانيم بنابر آیۀ ، بخشی از ذریۀ وی ظالم بودند و می«ینالُ عَهْدِی الظَّ شرک  39،«إِنَّ الشن

شود که بتوان با آن این اطلاق را مقيد کرد و سياق آیات ای هم یافت نمیشود  آیهظلمی ب رگ محسوب می
« 

َ
نيوَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ لِأ ذي فَطَرَني بيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّ ا تَعْبُدُونَ*إِلاَّ الَّ هُ سَيَهْدینِ*وَ جَعَلَها کَلِمَوةً باقِيَوةً فوي بَرا م مِمَّ  فَإِنَّ

هُمْ یَرْجِعُونَ  ، ماندگاری کلموۀ توحيود در بخشوی از ذریوۀ «عقب»ای ندارد که منظور از ني  اشاره« عَقِبِهِ لَعَلَّ
 است  حضرت ابراهيم)ع( 

 شود دقيق ارزیابی نمی« توحيد»به « کلمة باقية»بنابر آنچه ذکر شد، تفسير 
 «امامت»به « کلمة باقیة». تفسیر 3. 2

در نسو  حضورت ابوراهيم)ع( را بوه اماموت تعبيور « کَلِمَةً باقِيوةً »گروهی دیگر از مفسران، مقصود از 
این  41ثی جاودانه در نس  ابراهيم)ع( قرار داده است عنوان ميرااساس، خداوند امامت را بهبراین 40اند کرده

کيد دارد که از طریق امامان و جانشينان  دیدگاه بر تداوم رهبری معنوی و هدایت الهی در ذریهٔ ابراهيم)ع( تأ
  شود های بعد منتق  میبرگ یدهٔ الهی به نس 
 اند، عبارت است از:کرده دلایلی که این گروه از مفسران بر مدعای خویش اقامهدلایل دیدگاه: 
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والِمِينَ »أ  طبق آیۀ  یتِوی قَوالَ لَا ینَوالُ عَهودِی الظَّ واسِ إمَامواً قوالَ وَ مِون ذُرن ی جاعِلُكَ لِلنَّ ، حضورت «إنن
ابراهيم)ع( از خداوند درخواستِ استمرارِ امامت در ذریۀ عادل خود را کرد و خداوند هم آن را اجابت کرد  

 42در ذریۀ حضرت ابراهيم جع  شد، همين امامت بود  «کَلِمَةً باقِيةً »عنوان بنابراین، آنچه که به
ینِ عَن إبِی»ب  در برخی از روایات؛ مانند  ، «عَبدِالله)ع(الکلمة الباقية فی عَقِبهِ هی الإمَامهُ إلَی یومِ الدَّ

توا روز قياموت در نسو   و چنين آموده اسوت کوه ایون کلموه به امامت تفسير شده« کَلِمَةً باقِيةً »صراحت به
همچنين، برخی در مقام بيانِ بقوای اماموت توا قياموت بوه ایون  43حضرت ابراهيم)ع( جاودان خواهد بود 

رود و بور اهلوش بوه طوفوان اگر زمين از حجت خالی شود، با اهلوش فورو موی»اند: روایت استناد ورزیده
 44«ور صورت غایب و مستصورت آشکار و مشهود و چه بهآید؛ چه بهمی

منطوق پشوتيبان  45گوردد در آیۀ قبو  از خوود بور می« سَيهْدین»به « جعلها»در « ها»ج  مرجع ضميرِ 
و روشن اسوت کوه وظيفوۀ اموام،  47برای هر قومی هدایتگری وجود دارد 46،«لِکُ ن قَومٍ هادٍ »اینکه، طبق آیۀ 

سووی شدن امام، وی موردم را بهایتهدایت مردم در دو بُعدِ ملکوت و واقعيتِ اعمال است  در واقع، با هد
بوه من لوت  شوانمردم را متناسب با شایستگی خدا سوق داده و به درجات قرب الهی ن دیک ساخته و عم 

سازد  روشن است که حقيقت هدایت، از خداوند است و هدایت امام ني  تجلی هدایت موردانتظار نائ  می
زسوی خداوند، ابتدا شوام  خوود اموام و سوپس از طریوق او بوه شده االهی است  با این نگاه، هدایتِ نازل

گوردد  آنچوه ترین وظيفۀ امام بر میعنوان مهمبه« سيهدین»به « ها»شود  بنابراین، ضمير دیگران افاضه می
هُ سَيهْدین»قيدآمدن کند، بیاین معنا را تأیيد می  است که هم شام  هدایت خود امام و هم مراتب دیگر« فَإِنَّ

استدلال برخی دیگر چنين است که  48ترین مرتبۀ هدایت است شود؛ با این دقت که هدایت امام، کام می
هدایت مذکور در آیه، عمومی نيست، بلکه هدایتِ خاصی اسوت؛ چراکوه حضورت ابوراهيم)ع( در اینجوا 

آینده و بعد از هودایتِ  کار برده است که مستفاد از آن، هدایتی برای خود دررا به « سيهدین/سيهدینی»تعبير 
ذي خَلَقَني»مذکور در آیِۀ  عبارتی دیگر، این هدایت، همان هودایت ابراهيموی یوا است  به 49«فَهُوَ یَهْدین الَّ
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توان چنوين گفوت کوه حقيقوت اماموت بوا درهرحال، می 50هدایت ولایتی است که در نس  او پاینده ماند 
 51حقيقت هدایت یکی است 

   تفسير یادشده ملاحظاتی به شرح ذی  وجود دارد:دربارتحلیل و نقد: 
أ  مشابه دو نظریۀ سابق، اولًا در این نظریه تنها بوه یوک درخواسوت حضورت ابوراهيم)ع( بورای ذریوۀ 

اشاره شده و عملًا تحلي  دو درخواست دیگر مغفول واقع شده است؛ ثانياً مرجع « امامت»بر خویش، مبنی
ی «ها»توان ضمير است و طبيعتاً نمی« هو»که فاع  آن ني  ضمير مذکر  بيان شده« سيهدین»ضمير، جملۀ 

در آیۀ مح  بحث قيدی ذکور « عقب»ای برگرداند که فاع  آن مذکر است؛ ثالثاً برای واژ  مؤنث را به جمله
 شود که جاودانگی کلمهٔ امامت مربوط به همۀ نس  اوست نشده و طبيعتاً چنين برداشت می

هُ سَيهْدین»ق ب  باوجود اطلا و شمول امر هدایت برای امام و مراتب دیگر آن، باید دقوت داشوت « فَإِنَّ
هُ سَيهْدین»که سياق این دسته از آیات، دلالت روشنی بر این ارتباط ندارد  در آیهٔ  حضورت ابوراهيم)ع(  «فَإِنَّ

، کلمۀ «عَقِبِه ها کَلِمَةً باقِيةً فیوَ جَعَلَ »آنکه، خداوند در آیهٔ  کند؛ حالهدایت را برای شخص خود طلب می
هُ سَيهْدین»بيان دیگر، آیهٔ دهد  به]امامت[ را در نس  او باقی قرار می مستقيماً به نسو  حضورت اشواره « فَإِنَّ

وجو کرد و نتيجه گرفت که هدایتِ خاصِ اموام، هموان کلموۀ ندارد تا بتوان امتداد آن را در آیهٔ بعدی جست
شود و اسوتدلال بور یگوانگی وضوح برقرار نمیاوست  به این ترتيب، ارتباط بين این دو آیه به باقی در نس 

 حقيقت امامت و هدایت از این طریق، مح  اشکال است  
یهٔ مختار 4. 2  . نظر

بوا « اماموت»رسد نظریوۀ نظر می هستند، لکن به های مذکور از جهاتی دارای ضعفهرکدام از نظریه
وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيةً »تری از آیۀ ها و ارائۀ دلای  بيشتر، تفسير دقيقلاحات، تقویت استدلاللحاظ برخی اص

کيد کرد که باتوجه «عَقِبِه فی مرجوع »و « ضومير»، «کلموه»به مطالب پيشوين، باشد  پيش از بحث باید تأ
ه پاسخِ نقدهای مذکور در عنوان سابق همراهمانی دارند  دلای  اثبات نظریۀ امامت بهبا یکدیگر این« ضمير

 عبارت است از:
گوردد کوه در ترین مرجوع خوود بور میطبق قواعد زبان عربی، ضمير به ن دیک «:ها»أ. مرجع ضمیر 

هُ سَيَهْدین»اینجا  گوردد، حال، باید دقت داشت که ضمير در این آیه به ظاهر کولام بور نمیاست  بااین« فَإِنَّ
ای مؤنث است  حتی اگر فرض کنيم که ایون که واژه« هدایة»گردد؛ یعنی اد از آن بر میبلکه به مفهوم مستف

هُ سَيَهْدین»ضمير به خودِ  « جعو »توان چنين پاسخ داد که اساسواً فعو  گردد، با دلي  نحوی میبر می« فَإِنَّ
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کند، تطوابق جونس در  که مفعول دوم آن نقش صفت را ایفارود و درصورتیکار میصورت دو مفعولی به به
« هوا»دو مفعوول دارد: « جع »ني  فع   «عَقِبِه وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيةً فی»ميان دو مفعول ال امی است  در آیۀ 

صوورت ، ضومير بایود به«کلموة»به نقش صوفتی عنوان مفعول دوم  باتوجهبه« کلمة»عنوان مفعول اول و به
وي »هماهنگی داشته باشد، برخلاف عبوارت قرآنویِ  مؤنث ظاهر شود تا با جنس مفعول دوم قَودْ جَعَلَهوا رَبن

ا ةً »    صورت که به 52«حَقًّ ي حَقًّ صوفت نيسوت، بلکوه مفعوول « حقواً »نيامده است؛ چراکه « قَدْ جَعَلَها رَبن
کيدی است و در این حالت، نيازی به تطابق ميان جنسِ دو مفعول نيست  با این بيان، پاسخ بخش  مطلق تأ

 شود   دومِ نقد اول ني  داده می
ةً یهْدُونَ بِأَمْرِنا»طبق آیات  ب. دلایل قرآنی: ا »و  53«وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ ةً یهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّ وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّ

مام تعلق توان چنين برداشت کرد که هدایت، به اوسيلۀ خداوند است و میهدایتِ خاص امام به 54،«صَبَرُوا
هُ سَيهْدین»همانی دارند  لذا اگر حضرت ابراهيم)ع( فرموند: نوعی، این دو با یکدیگر این گيرد و بهمی ، «فَإِنَّ

اند که اگر آن حاص  شود، عمولًا اماموت هوم تحصوي  ترین وظيفۀ امام را از خداوند خواستهدر واقع، مهم
واسِ »حضرت ابراهيم)ع( چنين فرموند:  بينيم که خداوند در شأنرو، میشده است  ازاین وی جاعِلُوكَ لِلنَّ إِنن

یتی»در ادامه، حضرت این مقام را برای فرزندان خود ني  درخواست کردند:  55«إِماماً  که خداوند « وَ مِنْ ذُرن
الِمين»با بيان  وَ وَهَبْنا »آیات  مند از عهد خود ذکر کرد  لذا در، بخشی از ذریۀ وی را بهره«لا ینالُ عَهْدِی الظَّ

ةً یهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ وَهَبْنوا لَوهُ إِسْوحاقَ وَ » 56،«لَهُ إِسْحاقَ وَ یعْقُوبَ نافِلَةً وَ کُلاًّ جَعَلْنا صالِحينَ*وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ
مَوام»و حدیث  57«یعْقُوبَ کُلاًّ هَدَینا هِ)ص( کَوانَ الْإِ اسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّ     بوه اسوتمرار اماموت و و 58«أَیهَا النَّ

وهُ سَويَهْدین»هدایت خاص خداوند در ذریۀ ایشان تصریح شده است  بنابراین، گرچه ظهور آیۀ  اشواره « فَإِنَّ
اند؛ لکن با دعای ایشوان و اجابوت آن دارد که حضرت ابراهيم)ع( هدایت خاصۀ الهی را برای خود خواسته

ریۀ وی ني  استمرار یافت  با این بيان، پاسوخ نقود دوم نيو  ازسوی خداوند، هدایت و امامت در بخشی از ذ
 شود   داده می

سور  زخرف، همۀ نس  حضرت ابراهيم)ع(  28در آیۀ « عقب»شود که مقصود از همچنين، روشن می
ای خاص و برگ یده از نس  حضرت ابراهيم)ع( است که شایستگی حمو  و حفوظ نيست؛ بلکه مراد، ذریه
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  84انعام:   57
  4/466، نلکافيکلينی،   58
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را همان حقيقتِ هدایت و امامت بدانيم، طبيعی است که « کلمة باقية»رو، اگر اند  ازاینتهرا داش« کلمه»آن 
طور عام باقی نمانده و در گروهی خالص و غيرظالم از فرزندان این حقيقت در نس  حضرت ابراهيم)ع( به

وَ وَهَبْنَوا »: نخست، آیۀ شوداو استمرار یافته است  این برداشت، در پرتوِ آیات دیگری از قرآن ني  تقویت می
ةَ وَالْکِتَابَ  بُوََّ تِهِمَا النَُّ یََّ یَعْقُوبَ ۚ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَِّ است که در آن تصریح شده اسوت نبووت و کتواب « لَهُ إِسْحَاقَ وَ

عنوان دو عنصر اصلی هودایت الهوی، تنهوا در نسو  اسوحاق و یعقووب )و نوه تموام فرزنودان حضورت به
هَ اصْطَفَی آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَوی الْعَوالَمِينَ »اند  دوم، آیۀ ده شدهابراهيم)ع(( قرار دا « إِنَّ اللَّ

عنوان برگ یدگان خاص الهی یاد شده اسوت؛ چراکوه واژهٔ است که در آن از آل ابراهيم )و نه همهٔ نس  او( به
و این گ ینش، عام نيست و نواظر بوه گروهوی خواص از  59معنای گ ینش پاک و معنوی استبه« اصطفی»

اند  با این بيان، پاسخ بخش سوومِ نقود اول نيو  داده نس  ابراهيم است که در مسير هدایت الهی باقی مانده
 شود   می

راستا با یکودیگر در سورهٔ بقره هم 124سورهٔ زخرف و آیهٔ  28تا26رسد آیات از طرف دیگر، به نظر می
سورهٔ بقره حضرت ابراهيم)ع( با پيموودن طریوق بنودگی و  124هستند  در آیهٔ « سير تکاملی»یک  پی تبيين

انجام تکاليف الهی )مانند برائت از شرک(، به مقام والای امامت و هدایت نائ  شدند و این فيض الهوی در 
ی از زخرف، حضرت ابر 28تا26به همين سياق، در آیات  60ذریهٔ ایشان ني  استمرار یافت  اهيم)ع( بوا تبورَّ

شرک، به عهد الوهيت وفا کرد و درنتيجه، هدایت خواص الهوی شوام  حوال ایشوان و نسلشوان شود  ایون 
دهد که پيمودن مسير توحيود، شورط لازم بورای دسوتيابی بوه اماموت و هودایت اسوت؛ همسویی نشان می

اسواس، ظواهراً دو براین 61د خصوصاً اینکه، حضرت ابراهيم)ع( در اواخر عمر خود به مقام امامت رسويدن
بر داشتن ذریۀ مسلمان و موحود، یوا مقدموۀ رسويدن بوه اماموت درخواست دیگر حضرت ابراهيم)ع( مبنی

هستند یا ناظر به همۀ نس  ایشان است که در قب  از امامت از خداوند درخواست کردند  بنوابراین، تفسوير 
شوند  ضمن اینکه، بوا تحليو  قرآنوی فووق، پاسوخ می ناتمام ارزیابی« توحيد»و « اسلام»به « کلمة باقية»

 شود  بخش نخستِ نقد اول ني  داده می
تعبير « کلمه»ها و در پاسخ به اینکه چرا از هدایت خاص و امامتِ حضرت ابراهيم به در کنار همۀ این

عاشوور توجوه داشوت کوه هودایت خواص و اماموت حضورت توان بوه اصو  اسوتدلال ابنشده است، می
« کلموه»راهيم)ع( از چنان سطح بالایی از اشتهار و برجستگی برخوردار بوده است که خداونود از آن بوه اب

                                                 
  448، مفربند ألفاظ نلقرآن اصفهانی، راغب  59
  1/270، نلمازننطباطبائی،   60
  1/267، نلمازننطباطبائی،   61
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 تعبير فرموده است  
هوای متفواوتی روایات متعددی با ادبيات« عَقِبِهِ  وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيةً فی»در تفسير آیهٔ   دلای  روایی: ج

« امامت»، استمرار و بقای «کلمة باقية»دلالت دارند: منظور از  که همگی بر معنایی کلی 62وارد شده است
طور عنوان مصوداق ایون آیوه و بوهبيت به در نس  و ذریهٔ حضرت ابراهيم)ع( است  در این روایات، به اه 

کيد شده است  همچنين، تمسک به قرآن کریم و  خاص، بر تداوم امامت در نس  پاک امام حسين)ع( ني  تأ
عنوان عام  هدایت، رستگاری و مصونيت از الله)ص( بهمامان معصوم و جانشينان بر حق رسولپيروی از ا

 گمراهی برای پيروان ایشان معرفی شده است 
ناظر به بحث محتوایی این احادیث، بررسی تفاسير روایی شيعی نشانگر این است که این تفاسير هموۀ 

و در  63انودذکور کرده« عَقِبِهِ  وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيةً فی»  آیۀ روایات فوق یا موارد مذکور در کتب مشهور را ذی
ها امامت یا اميرالمؤمنين است و دليو  آن تصریح دارند که مراد از آن« کلمه»یا « کلمات»آیات مشتم  بر 

ر مقام بحوث از اولاد و شهر آشوب دهمچنين، ابن 64کنند ذکر می« عَقِبِهِ  وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيةً فی»را هم آیۀ 
انسوان بوا داشوتن فرزنودان در نسو  خوود موورد احتورام اسوت؛ »گوید که: با استناد به همين آیه چنين می

 65«طور که خداوند متعال ابراهيم را شرافت داد و نبوت و امامت را تا روز قيامت در نس  او قورار داد همان
همانا جانشينان و اوصويا » گوید:ني  چنين می ل کاف شرح نصمدر طول همين نگاه، صدرالدین شيرازی در 

واسوطهٔ آنوان اسوتوار و اسرائي  هستند  دین بهامام به تعداد نقيبان بنی 12الله، و امامان امت او پس از رسول
 واسطهٔ آنان پایدار و مستقيم خواهد بود تا آنگاه که قيامت برپا شود و همانا خداوند متعالپابرجا و اسلام به

وَ جَعَلَهوا کَلِمَوةً »امامت را در نس  حسين)ع( قرار داد و این، همان سخن خدای ع َّ و ج َّ است که فرمود: 
 66«عَقِبِهِ  باقِيةً فی

ناظر به بحث اسناد، باید توجه داشت که بررسی سند همۀ روایات مذکور در این مجال ممکن نيست؛ 
 شود:یها به شرح زیر بررسی ملذا تنها دو مورد از آن

دِبْنِ » روایت اول: دُبْنُمُحَمَّ ثَنَا مُحَمَّ ودُبْنُ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ وهُ عَنْوهُ قَوالَ حَودَّ یَعْقُوبَ عِصَوامٍ الْکُلَيْنِويُّ رَضِويَ اللَّ

                                                 
بابویه، ابن؛ 1/207، علل نلشرنئعبابویه، ابن؛ 1/305، نلخصالبابویه، ؛ ابن137-136؛ 87-86، نص عل  نلأئمة نلإثني عشرکفایة نلأثر في نلخ از رازی،   62

طالوب أی مناقب آل شهر آشوب،؛ ابن2/47، متشایه نلقرآن و مختلفه شهر آشوب،ابن ؛189، نلغابة طوسی، ؛417-2/416 ؛1/323، نلنعمةنلدین و تما  کمال 
 ،24/179، یحار نلأسمنرمجلسی، ؛ 540، توویل نلآیاد نلظاهرة في فضائل نلعترة نلطاهرةاسترآبادی، ؛ 1/65، نلإحتجاج؛ طبرسی، 4/46؛ 1/248، نلات لاهمع

  332-331، 36/315؛ 253، 25/249؛ 180
  597-4/596، ر سمر نلثقلانتفاا؛ حوی ی، 856-4/852، نلبرهان؛ بحرانی، 387-4/388، تفاار نلصاف کاشانی،  فيض  63
  856-4/852؛ 3/42؛ 2/263، نلبرهان؛ بحرانی، 314، 1/164، تفاار نلقم قمی،   64
  2/195، نلات طالب علاهمأ ی مناقب آل شهر آشوب،ابن  65
  2/480، شرح نصمل کاف صدرالدین شيرازی،   66
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ثَنَا الْقَاسِمُ  ثَنَا إِسْمَاعِيُ  بْنُ الْکُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّ ینِ بْنُ الْعَلَاِ  قَالَ حَدَّ ثَنِي عَلِيُّ عَلِيٍّ الْقَْ وِ إِسْومَاعِيَ  عَونْ بْنُ يُّ قَالَ حَودَّ
دِبْنِ بْنِ عَاصِمِ  اطِ عَنْ مُحَمَّ مَالِين عَنْ عَلِين حُمَيْدٍ الْحَنَّ وهُ أَبِيبْنِ عَلِين بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَابِتٍ الثُّ طَالِبٍ)ع( أَنَّ

 67:    «قَالَ 
 ن حدیث به قرار زیر است:آرای رجاليان دربار  راویان ای

 68شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة  بابویه )شیخ صدوق(:ابنعلیمحمدبن
دُبْنُ  دِبْنِ مُحَمَّ :مُحَمَّ مهم  در کتب رجالی؛ از مشوایخ شويخ صودوق، ترضوی شويخ  عِصَامٍ الْكُلَیْنِيُّ

 69بودن وی صدوق در همهٔ موارد و بالتبع، موثق
دُبْنُ  : یَعْقُوبَ مُحَمَّ  71عارف بالأخبار  70ثقة، الْكُلَیْنِيُّ

وکي  امام در منطقهٔ آذربایجان، ملاقات بوا اموام رضوا،  72القدر،جلي  [:الْعَلَاءِ ]الهمدانيبْنُ الْقَاسِمُ 
 73، اختصاص خود به امام و مورد عنایت او امام هادی و امام حسن عسکری)ع(

:بْنُ إِسْمَاعِیلُ   74مهم   عَلِيٍّ الْقَزْوِینِيُّ
 76از اصحاب امام رضا)ع(  75ثقة،إِسْمَاعِیلَ ]السندي[: بْنُ عَلِيُّ 

اطِ:بْنِ عَاصِمِ   78و از اصحاب امام صادق)ع(  77ثقة، عين، صدوق حُمَیْدٍ الْحَنَّ
دِبْنِ   80و از اصحاب امام صادق)ع(  79ثقة، عين البجلي[: قَیْسٍ ]أبوعبداللهمُحَمَّ

مَالِيِّ ]:ثا  82و از اصحاب امام سجاد)ع(  81ثقة ([:دینار )ابوحمزة ثماليبنبتثَابِتٍ الثُّ
بِيبْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ 

َ
 معصوم  طَالِبٍ )امام سجاد)ع((:أ

                                                 
  1/323، نلنعمةنلدین و تما   کمالبابویه،   ابن67
  389، رجال نلنجاش ی، نجاش  68
و»   69 يه عليه اینما ذکره یغنينا عن طلب التنصيص بوثاقته لموا اسوبقناه فوی محلَّ دوق و ترضَّ جال لکن کونه من مشایخ الصَّ ه مون اغنوا  ليس له ذکر فی کتب الرَّ

وثيق   (3/179، تنقا  نلمقال ف  علم نلرجال)مامقانی، « شيخوخة الإجازة عن التَّ
  393، فهرستوسی، ط؛ 377، لنجاش رجال ننجاشی،   70
  349، رجال نلطمس ؛ طوسی، 393، فهرستوسی،   ط71
  15/36، معجم رجال نلحدیث و تفصال طبقاد نلرونةوئی، ؛ خ346، رجال نلطمس طوسی،   72
  15/36، معجم رجال نلحدیث و تفصال طبقاد نلرونةوئی، خ  73
ن لم یذکره علما  الرجال، فهو»   74   (10/252، تنقا  نلمقال في علم نلرجال)مامقانی، « مهم  المعنون ممَّ
  2/860، رجال کش کشی،    75
  12/302 ،معجم رجال نلحدیث و تفصال طبقاد نلرونةوئی، خ  76
  301، رجال نلنجاش نجاشی،   77
  262و  155، رجال نلطمس طوسی،   78
  323، رجال نلنجاش نجاشی،   79
  293و  155، رجال نلطمس طوسی،   80
  115، رجال نلنجاش نجاشی،   81
  129و  109، رجال نلطمس طوسی،   82
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ووهِ  روایتتت دوم: ثَنَا عَبْدُاللَّ ووهُ قَووالَ حَوودَّ مَهِْ یَووارَ عَوونْ نِ بْ جَعْفَرٍ الْحِمْيَوورِيُّ عَوونْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ أَبِووي رَحِمَووهُ اللَّ
دِبْنِ بْنِ مَهِْ یَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِين  مسِنَانٍ عَنْ أَبِيسَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّ بَصِويرٍ عَونْ کُلَيْبٍ عَونْ أَبِيبْنِ عَنْ سَووْرَةَ  سَلاَّ
هِ عَ َّ وَ جََ   جَعْفَرٍ)ع(أَبِي  83 «قَالَ     فِي عَقِبِهِ  وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيَةً  فِي قَوْلِ اللَّ

 آرای رجاليان دربار  راویان این حدیث، به قرار زیر است:
 84شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة  بابویه )شیخ صدوق(:بنعلیمحمدبن
بِي ]علي

َ
 85ثقة  بابویه[:بنموسیبنالحسینبنأ

هِ  : بْنُ عَبْدُاللَّ  87ثقة و از اصحاب امام حسن عسکری)ع(  86،ها، وجهشيخ قمیجَعْفَرٍ الْحِمْیَرِيُّ
یَارَ: بْنِ إِبْرَاهِیمَ  اخوتلاف در توثيوق وی و  89،از اصوحاب اموام جوواد و اموام هوادی)ع(88،له کتابمَهْزِ

 90« مه یاربنصدوق از پدرش از حميری از ابراهيم»صحت سند درصورت وجود طریق 
یَارَ ]الأهوازيبْنِ عَلِيِّ   93و از اصحاب امام هادی)ع(  92ای مذهب صحيحدار 91ثقة،[: مَهْزِ

 95و از اصحاب امام رضا)ع(  94ثقة [:سَعِیدٍ ]الأهوازيبْنِ الْحُسَیْنِ 
دِبْنِ  تضوعيف توسوط  96از اصحاب امام کواظم، اموام رضوا و اموام جوواد)ع(،[: سِنَانٍ ]الزاهريمُحَمَّ
 98تحلي  مفص   و توثيق توسط برخی از رجاليان متأخر با 97رجاليان متقدم

بِي
َ
اسأ خَّ م ]النَّ  مهم  [: سَلاَّ

 99مذهب صحيح و از اصحاب امام باقر و امام کاظم)ع( کُلَیْبٍ ]الأسدی[: بْنِ سَوْرَةَ 
بِي

َ
از اصحاب اجماع، از اصحاب امام بواقر و  100ثقة،القاسم اسدی(: ابیبنبَصِیرٍ ]اسدی[ )یحییأ

                                                 
  24/180، یحار نلأسمنر؛ مجلسی، 1/207، علل نلشرنئعبابویه،   ابن83
  389، رجال نلنجاش نجاشی،   84
  432، رجال نلطمس طوسی،   85
  219، رجال نلنجاش نجاشی،   86
  294، فهرستنلسی، ؛ طو400و  397، رجال نلطمس طوسی،   87
  16، رجال نلنجاش نجاشی،   88
  374و  373، رجال نلطمس طوسی،   89
  281-1/278، معجم رجال نلحدیث و تفصال طبقاد نلرونةوئی، خنک:   90
  388، رجال نلطمس طوسی، ؛ 253، رجال نلنجاش نجاشی،   91
  253، رجال نلنجاش نجاشی،   92
  388و   383، رجال نلطمس طوسی،   93
  149، فهرستنل؛ طوسی، 355، رجال نلطمس طوسی،   94
  355، 351، رجال نلطمس طوسی،   95
  377، 357، 364، 351، 344، 331، رجال نلطمس طوسی،   96
  328، رجال نلنجاش نجاشی،   97
 ( 278-3/249، نلفمنئد نلرجالاة)بحرالعلوم، « و استبان من الجميع: أن الأصح توثيق محمد بن سنان»      98
  336-9/377، معجم رجال نلحدیث و تفصال طبقاد نلرونةوئی، خنک:   99
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 101 امام صادق)ع( 
بِي

َ
 معصوم امام باقر)ع((: جَعْفَرٍ)أ

شده در علم رجال، پذیرش روایت از یکی از اصول پذیرفتهدر تحلي  اسناد مذکور باید توجه داشت که 
اند  اعتمواد القدر و منابع اصي  نق  شدهو توسط مشایخ جلي  راویانی است که در سلسلۀ اسناد معتبر آمده

مشایخ و طُرُق خود ن د علموای متوأخر، نووعی توثيوقِ به  نلخصالو شيخ صدوق در  نلکاف شيخ کلينی در 
این، توثيقات عامِ موجود دربارهٔ اصحاب اجماع و وکلای اماموان در اسوناد  بررود  اف ونعملی به شمار می

  فوق، خود مؤید وثاقت مجموعۀ اسناد است
ز مهملوين محسووب سلام نشده و اعلی ق وینی و ابیبندر منابع رجالی، تصریحی بر وثاقت اسماعي 

شوند؛ اما ازآنجاکه اولًا این دو در اسنادی قرار دارند که از طریق ب رگانی مانند شيخ کلينی و پودر شويخ می
انود، وثاقوت مشوایخ کردهاند و ثانياً این مشایخ معمولًا روایات خود را از افراد ثقه اخذ میصدوق بيان شده

ای از راویان ثقوه و تعبير دیگر، اگر راوی مهملی در سلسلهست  بهپذیرفتنی ا« توثيق عام»ها ني  به شک  آن
که آن ب رگان شرط نق  روایت را اطمينان بوه - نلکاف  و نلخصالمشهور نق  شده و در منابع معتبری مانند 

  آمده باشد، این امر در ک  سياقِ سند، اثر منفیِ شایان توجهی ندارد -انددانستهصدور آن می
شوود: موا به امامت پذیرفتنی است  در این صورت، تفسير آیوه چنوين می« کلمة باقية»تفسير بنابراین، 

 کلمۀ امامت را در ذریۀ او پاینده قرار دادیم 

 گیرینتیجه

وَ جَعَلَها کَلِمَوةً باقِيوةً »در آیۀ « کلمة باقية»در پاسخ به این سؤال که آرای مفسران مشهور فریقين دربار  
 ها وارد است، نتایج زیر به دست آمد:يست و چه نقدهایی بر آنچ« عَقِبِه فی

ای اختلافات در تبيين نظریات خود، عمودتاً سوه مفسران فریقين )از متقدمان تا متأخران(، باوجود پاره
ذکور « کلموة باقيوة»را براساس آیات، روایات و مباحث ادبوی بورای « امامت»و « توحيد»، «اسلام»تفسير 

توان به موارد زیر اشواره ها وارد است، ازجمله میحال، نقدهای درخورِ توجهی بر این دیدگاهیناند  بااکرده
 کرد:

بسياری از این تفاسير با دشوواری در تعيوين مرجوع دقيوق «: جعلها»در « ها»أ  ابهام در مرجع ضمير 
لمۀ پاینده و گفتوار حضورت دهند تا ارتباطی بين کای ارائه میمواجه هستند و تفاسير متکلفانه« ها»ضمير 

                                                                                                                   
  441، رجال نلنجاش نجاشی،   100
  346، 331، 321، 155، 149، 123، رجال نلطمس طوسی،   101
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 ابراهيم)ع( برقرار کنند 
های حضرت ابراهيم)ع( برای ذریۀ خود: حضرت ابوراهيم)ع( جامعيت در بررسی درخواستب  عدم

اش سه خواسته را از خداوند طلب کورد  مفسوران در تفسوير آیوه غالبواً بور یوک در دعاهای خود برای ذریه
اند، اند  حتی در مواردی که هر سه خواسته را ذکر کردهر غفلت ورزیدهخواسته تمرک  کرده و از دو مورد دیگ

اند و بودین ترتيوب، تصوویری نواقص از راهکاری جامع برای اثبات یک نظر و نقد دو نظر دیگر ارائه نکرده
 اند های ابراهيم)ع( ارائه دادهخواسته

شود که چرا و چگونوه افی توضيح داده نمیاندازهٔ کبودن: در برخی تفاسير به« باقيه»تبيين وجه ج  عدم
 در نس  ابراهيم)ع( باقی مانده است « باقيه»عنوان یک کلمهٔ به« توحيد»یا « اسلام»

نوان کلموهٔ پاینوده در عشده، نظریهٔ برگ یده این است که خداوند امامت را بههای انجامبه بررسیباتوجه
وهُ بِکَلِمَواتٍ »کنود، آیوۀ ر را تقویت مینس  حضرت ابراهيم)ع( قرار داد  آنچه این ام وَ إِذِ ابْتَلَوی إِبْورَاهِيمَ رَبَُّ

اسِ إِمَامًا ی جَاعِلُكَ لِلنََّ هُنََّ  قَالَ إِنَِّ دهد که امامت، مقام و عهدی است کوه روشنی نشان میاست که به« فَأَتَمََّ
و « اسولام»لحاظ این نکته که  خداوند به حضرت ابراهيم)ع( عطا کرد و در نس  او تداوم خواهد داشت؛ با

 به این دو ناتمام است  « کلمة باقية»توان گفت که تفسير جهت هم می، مقدمۀ آن هستند و از این«توحيد»

 منابع

  قرآن کریم
  1362  قم: مؤسسة النشر الإسلامی، نلخصال  علیبابویه، محمدبنابن
  1385، روشی داوریف  قم: کتابنلشرنئع علل  علیبابویه، محمدبنابن
 ق 1395  تهران: اسلاميه، نلنعمة نلدین و تما  کمال  علیبابویه، محمدبنابن
 ق 1369  قم: دار بيدار، نلقرآن و مختلفه متشایهعلی  بنشهر آشوب، محمدابن
 ق 1379قم: علامه،   نلات طالب علاهمأی مناقب آل  علیبنشهر آشوب، محمدابن
 ق 1420بيروت: مؤسسة التاریخ العربی،   تفاار نلتحریر و نلتنمیر  ، محمدطاهرعاشورابن
 ق 1422بيروت: دار الکتب العلمية،   نلمحرر نلمجاز ف  تفاار نلکتاب نلعزیزغالب  بنعطيه، عبدالحقابن
لام هارونبه  معجم مقایاس نللغّة  فارسفارس، احمدبنابن لأعولام الإسولامی، قم: مکتوب ا  تحقيق محمد عبدالسَّ

 ق 1404
 ق 1409قم: مؤسسة النشر الإسلامی،   توویل نلآیاد نلظاهرة ف  فضائل نلعترة نلطاهرة  استرآبادی، علی

تهران: مکتبة الصادق)ع(،   «نلمعروف یالفمنئد نلرجالاة»رجال نلااد یحر نلعلم  مرتضی  بنبحرالعلوم، محمدمهدی
1363  
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 ق 1415  قم: البعثة، قسم الدراسات الإسلامية، نلبرهان ف  تفاار نلقرآن سليمان بنبحرانی، سيدهاشم
 ق 1378  تهران: دانشگاه تهران، جتء نلأذهان و جتء نلأحزنن )تفاار گازر(حسن  بنجرجانی، حسين

   1402قم: اسرا ،   تفاار تانام  آملی، عبداللهجوادی 
 م 2010، قاهره: الآداب، لألفاظ نلقرآن نلکریمنلمعجم نلإشتقاق  نلممصل   جب ، محمدحسنحسن

 ق 1415،   قم: اسماعيليانتفاار سمر نلثقلانحوی ی، عبدعلی  
 ق 1401  قم: بيدار، کفایة نلأثر في نلنصّ عل  نلأئمة نلإثني عشرمحمد  بنخ از رازی، علی

 ق 1403نا، یجا: ب  بیمعجم رجال نلحدیث و تفصال طبقاد نلرونة  خوئی، سيدابوالقاسم
 ق  1412بيروت: دار القلم،   محقق: صفوان عدنان داوودی  مفربند ألفاظ نلقرآن  محمدبناصفهانی، حسينراغب 

 ق 1407دار الکتاب العربی،    بيروت:نلکشاف عن حقائق غمنمض نلتنزیلعمر  بنزمخشری، محمود
 ق 1414کثير،   دمشق: دار ابنفت  نلقدیرشوکانی، محمد  

 ق 1406  قم: فرهنگ اسلامی، نلفرقان ف  تفاار نلقرآن یالقرآن و نلانةتهرانی، محمد   صادقی
  1383،   تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگیشرح نصمل نلکاف ابراهيم  صدرالدین شيرازی، محمدبن

  1374قم: مؤسسة النشر الإسلامی،   نلمازنن ف  تفاار نلقرآن  حسينطباطبائی، محمد
 ق 1403 ،  مشهد: مرتضینلإحتجاج عل  أهل نللجاج  علیطبرسی، احمدبن

 ق 1412  قم: مرک  مدیریت حوزهٔ علميه، تفاار جمنمع نلجامعحسن  بنطبرسی، فض 
  1372تهران: ناصرخسرو،   مجمع نلباان ف  تفاار نلقرآن حسن بنطبرسی، فض 

 ق  1412بيروت: دارالمعرفة،   نلقرآنجامع نلباان ف  تفاار   جریرطبری، محمدبن
راث العربی، بی  محقق: احمد قصير عاملی  نلتّباان ف  تفاار نلقرآنحسن  بنطوسی، محمد  تا بيروت: دار إحيا  التَّ
 ق 1411  قم: دار المعارف الإسلامية، نلغابة/کتاب نلغابة للحجة حسن بنطوسی، محمد
  1373م: مؤسسة النشر الإسلاميی،   قرجال نلطمس  حسن بنطوسی، محمد
  قم: مکتبة المحقوق فهرست کتب نلشاعة و أصملهم و أسماء نلمصنفان و أصحاب نلأصمل حسن بنطوسی، محمد

 ق 1420، الطباطبائی
  1369  تهران: اسلام، نطاب نلباان في تفاار نلقرآنطيب، سيدعبدالحسين  

راث العرب،    بيروت:مفاتا  نلغابفخررازی، ابوعبدالله    ق 1412دار إحيا  التَّ
 ق 1419بيروت: دار الطباعة و النشر،   تفاار من وح  نلقرآن  الله، سيدمحمدحسينفض 
 ق 1415  قم: الصدر، تفاار نلصاف مرتضی  شاهکاشانی، محمدبنفيض

  1364  تهران: ناصرخسرو، نلجامع نلأحکا  نلقرآن  احمدبنمحمدقرطبی، 
اللوه العظموی مرعشوی نجفوی)ره(،   قم: کتابخانهٔ عموومی حضورت آیتفقه نلقرآنالله  هبةدبنقطب راوندی، سعي

 ق 1405
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  1363،   قم: دار الکتابتفاار نلقم قمی، علی  
  1336فروشی اسلاميه،   تهران: کتابمنهج نلصابقان في إلزن  نلمخالفانشکرالله  بناللهکاشانی، فتح

 ق 1404، البيت )ع( لإحيا  التراث: آل  قممعرفة نلرجالنختاار عمر  کشی، محمدبن
 ق 1407: دار الکتب الإسلامية،   تهراننلکاف   یعقوبکلينی، محمدبن

 ق 1426  بيروت: دار الکتب العلمية، توویتد أهل نلانةمحمد  ماتریدی، محمدبن
 تا بی نا،جا: بی  بیتنقا  نلمقال في علم نلرجال  مامقانی، عبدالله

 تا ، بیالبيت)ع( لإحيا  التراث: آل  قمتنقا  نلمقال ف  علم نلرجال مامقانی، عبدالله 
 ق 1403  بيروت: دار إحيا  التراث العربيی، یحار نلأسمنرمجلسی، محمدباقر  

  1368تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،   نلتحقاق ف  کلماد نلقرآن نلکریم  مصطفوی، حسن
 ق 1424  قم: دار الکتاب الإسلامی، نلتفاار نلکاشف، محمدجواد  مغنيه
 ق 1423  بيروت: دار إحيا  التراث العربی، سلامانینتفاار مقاتلسليمان  بنمقات 
  1371: دار الکتب الإسلامية،   تهرانتفاار سممسهشيرازی، ناصر   مکارم

  1365، شر الإسلامی  قم: مؤسسة النرجال نلنجاش  علی نجاشی، احمدبن
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